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 چکیده
 خ،ياراست که در طول ت یاز اسرار سر به مهر یکياو در قبال اعمالش،  فریک ايپاداش  یانسان پس از ترک عالم ظواهر متلونّ و چگونگ زانگیسرنوشت هراس

، توار بودتناسخ اس ةيبر پا که اکثراًنامعلوم یامر، سرنوشت نيمتفاوت از ا یاز اسلام، به واسطة برداشتها شپی. استهمواره ذهن بشر را به خود مشغول کرده

اور سو ب کيبود. اسلام، از  زآمینادرست و خرافه هایبر تمام برداشت یاسلام خط بطلان ني. اماّ ظهور دشدیم میگوناگون ترس انياد روانیپ یرو شیپ

رش را طرز نگ نيا بازتاب.زندیجهان گره م نياو در ا دفلسفه مرگ و سرنوشت انسان پس از مرگ را با عملکر گر،يد سوی از دانسته،تناسخ را کاملاً مردود 

ة از فلاسف برخی که کردمشاهده  توانیو کلام گرفته تا فلسفه و عرفان؛ م ریاز تفس یمتعددّ علوم اسلام های، در شاخه«تجسمّ اعمال»در قالب بحث 

 ثيو احاد اتيو البتهّ با ذکر آ یو کلام یفلسف احث، به طرق گوناگون و با استمداد از مب-ریدر قرون اخ ژهيبو -زین گريد برخی و اندآن را ردّ کرده یاسلام

، بازتاب آن  «آثار اعمال انسان یبقا» یکيزیآن با اصل ف نییو تب« تجسمّ عمل» ةيمقاله، با طرح نظرّ نيا.اندمربوط، آن را به اثبات رسانده ریمتعددّ و تفاس

 .استقرار داده ی؛ مورد بررس یمحمود شبستر خیمولانا و گلشن راز ش یرا در مثنو

 .شهيعمل، تجسمّ عمل، جوهر و عرض، تجسمّ اند :دواژهیکل

 

 مقدمه  .1

های ديرينه مستلزم فراهم آوردن زمینهمیل به جاودانگی و عروج به جايگاهی ماورايی، همواره از آرزوهای بشر در گذر زمان بوده است. نیل به اين آرزوی 

ای معنوی با آن عالم ماورايی و روحانی بود تا از اين طريق اسباب عروج فراهم گردد. بدين ترتیب رفتارها و پندارهايی شکل گرفتند باطنی و ايجاد رابطه

ای شايستگی حضور خويش در آن عالم متعالی و متفاوت را فراهم هساختند تا با التزام خويش به آنها، به گونکه هر يک ازافراد بشر، خود را متقاعد می

ن متعددّ گیری ادياکرد، به مرور تبديل به زمینة اصلی شکلای نفع مادیّ بشر را تأمین میآورند.اعتقاد به نیروی معنوی نهفته در هر عاملی که به گونه

النهرين شد.ظهور اديان آسمانی در تمدنّهای بینتر میود که در بستر جهل روز به روز نهادينهگرديد. وجه مشترک تمامی آن اديان، باور داشتن به خرافاتی ب

رهای گاه پنداپرست کاست، اماّ هیچگرای خرافهگسترش تدريجی قلمرو جغرافیايی آن اديان به سرزمینهای خاور دور، هرچند از تنوعّ اديان محلیّ و خرافه و

ی، ترينِ اديان آسمانالشعاع اديان ذکر شده قرار نگرفتند. از آن میان، اسلام به عنوان آخرين و کاملعالم به طور کلیّ، تحتباستانی مردمان آن بخش از 

های فکری غیر آسمانی بود که بر اساس پندارها و رفتارهای خرافی بنیان نهاده شده بودند. بدين ترتیب افقهای خطّ بطلانی بر اديان، مذاهب و نحله

يکی  ،تری از معنويتّ و تعالی، پیش روی عالم بشريتّ قرار گرفت.بین تمام اعتقادات رايج در عصر باورهای خرافی، مرگ و سرنوشت شوم بعد از آنروشن

وهومی باورهای ماز اسراری بود که با هیچ منطقی قابل تعبیر نبود. ترس از مرگ و گرفتار شدن در چنگال نیروهای اهريمنی و گزند انواع سباع، نقطة اوج 

شد. از اين روی، در کنار زندگی آمیخته با اين دلهرة خوفناک، بود که گاهی اوقات به دلیل انديشیدن به آن، از زندگی روزمرهّ هیچگونه لذتّی احساس نمی

ل تمام تمهیدات لازم را از قبیل شد. به همین دلیبخش عظیمی از تلاشهای بشر  به سوی جلب رضايت خدايان موهومی و نیروهای اهريمنی، معطوف می

اماّ دين مبین اسلام، مرگ را عاملی برای آوردند.آرامگاه مطلوب، اسباب راحتی و آسايش و حتی آب و غذای کافی، برای بعد از مرگ خويش فراهم می

جهان مادیّ و معنوی است، معرفّی کرد. بنابراين از اين نقطه العقدی که رابط مابین دو انتقال انسان از اين عالم به عالمی فراتر دانسته، آنرا به عنوان واسطه

 تواند به عاملی برای فلاح اخروی بدل گردد.نظر، مرگ نه تنها سرنوشتی شوم و مبهم نیست بلکه متناسب با عملکرد انسان، می
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 های پژوهشپرسش .2

است. بر اين « تجسم اعمال»کشیده شدن آن عالم در قالب بهشت و دوزخ يا همان های عالم بعد از مرگ، به تصوير يکی از مهمتّرين و زيباترين جلوه

 ای از آتشتنورهاساس، تمام اعمال انسان نیز با اين دو معیار سنجیده خواهندشد. بديهی است که در بادی امر، تصورّی از وجود باغهايی بزرگ و آباد، يا 

يشة بحث مذکور را بايد در همان ادوار اولّیةّ ظهور دين اسلام جستجو کرد اماّ در باورهای ايران باستان افروخته؛ در ذهن نقش بندد. واقعیت آن است که ر

توان يافت. به عنوان مثال در آيین زرتشت، بهشت در قالب زنی زيبارو و جهنمّ نیز در قالب پتیاره)= اهريمن و نیروی آفت هم اشاراتی در اين زمینه را می

قرآن کريم به عنوان چشمة فیاّض علوم و معارف اسلامی و سراجی منیر، در موارد فراوانی در قالب بشارت يا انذار، با تأکید بر نقش 7ند.ازا( معرفّی شده

وات حتیّ احاديث و روايات فراوانی از پیامبر اکرم)ص( و ائمةّ معصومین)صل 7اعمال در فلاح دنیوی و اخروی؛ طريق خیر و صلاح را مشخصّ نموده است.

است که با توسلّ به آيات قرآنی و تفاسیر آنها، همگی بر نقش اعمال انسان و کیفیتّ ثواب و عقاب در عالم پس از الله علیهم اجمعین(، ثبت و نقل شده

سم و پیکر پذيری دارند و در زند، در عالم پس از مرگ قابلیتّ تجبر اساس آنچه نقل شد، تمام اعمالی که در اين عالم از انسان سر می3مرگ، تأکید دارند.

 آن عالم، هر يک از اعمال انسان، با هیبتی متناسب با آن ذات آن اعمال نمايان خواهند شد. 
 

 ضرورت تحقیق .3

ه (، بی)دورة فترت شعر فارسیقرن دهم هجر لياست که تا حدود اوا یدر شعر فارس یمباحث کلام نياز جالبتر یکي، « تجسمّ اعمال»بحث مربوط به 

 یاج یشود که در جا یمحسوب م زین یاشارات قرآن نياز مهمتر یکيکه موضوع مذکور،  نيشود. با توجهّ به ا یاشعار مشاهده م نیمختلف، ماب یصورتها

بعد از  نياعمال او صورت گرفته است؛ لازم بود تا ا يیبازنما تیّفیاز جهان بعد از مرگ انسان و ک زین یفاتیشده ، توص انیو به صور گوناگون ب یکلام وح

علاقمندان به  اریدر اخت شتر،یب يیآشنا یبرا یمبحث کلام نياشعار آنان در اثبات ا نیاز ب زین یمورد توجهّ قرار گرفته، شواهد زین یفارس یتفکرّات شعرا

 .ردیقرار گ یدر شعر فارس یمباحث کلام

 

 ی پژوهشپیشینه .4

راجعه م نهیزم نيوجود به تمام آثار و مقالات موجود در ا نيصورت نگرفته است؛ اماّ با ا ریبه صورت جامع و فراگ یموضوع تاکنون پژوهش نيدر رابطه با ا

(، 7331) یکدکن یعیتا سقوط سلطنت از محمد رضا شف تیّاز مشروط یادوار شعر فارس رینظ يیتوان به کتاب ها یآن ها م نيکه از جمله مهم تر ديگرد

 یزرقان یاز مهد راني(،  چشم انداز شعر معاصر ا7336وصال از رضا اشرف زاده ) ی(، محرمان سراپرده 7313از احمد بابک ) یانتقاد ی شهيو اند تهیمدرن

 یاخوان ثالث( از عل ی)مهد دیمم. ا انهيباستان گرا یچون زبان و کارکرد ها ی( و مقالات7316از دارا مژگان ) رانيدر شعر معاصر ا سمیرمانت -(، 7333)

( به 7396) یاز آمنه عنابستان یمیو اقل ی(، نگاه بوم7336عباس آباد ) یعال وسفياخوان ثالث از  یمهد ی شهيدر اند یملّ تيو هو راني(، ا7331احمدپور)

اخوان  یحاکم بر آن در آثار مهد یو بازتاب مولفه ها سمینتاز مکتب رما یبالا به جنبه ا یاز پژوهش ها گياخوان ثالث اشاره کرد. در هر یاشعار مهد

و  یجامع مبان یو به صورت گريد یمقوله را مورد توجه قرار نداده است لذا پژوهش حاضر بر آن برآمده تا از منظر نيجامع ا یثالث پرداخته شده و به صورت

ثر آن مو کيمتعدد در جهت هرچه روشن تر شدن ابعاد تار يینمونه ها یارائه  نموده و با یمعاصر بررس یشاعر برجسته  نيمکتب را در اشعار ا نياصول ا

 افتد. 

 

 پیشینه تحقیق .5

 توان نام برد: یمشابه را م نیخاصّ و مستقلّ شکل نگرفته است اماّ سه مقاله با مضام یقیتحق ،یدربارة موضوع تجسمّ اعمال در شعر فارس

پايیز  یدر پژوهشنامه فرهنگ و ادب حماس یشهباز رجيدکتر ا یتوسطّ استاد ارجمند جناب آقا «یمعنو یعمل و پاداش در مثنو نییتب»( مقالة 7

: لیاز قب یآن، بر موارد یو رابطة اعمال انسان با پاداشها یضمن اشاره به پاداش عمل در مثنو شانياست که در آن مقاله، ا دهیبه چاپ رس 7333

 پاداش و عمل، حبط اعمال و تجسم اعمال؛ اشاره کرده اند. یگانگيپاسخ نماندن اعمال،  یاعمال، ب یريفناپذ

 اتیّنور در فصلنامة ادب امیکلام دانشگاه پ یدکتر یبهادر نامدارپور دانشجو یتوسطّ آقا« از موضوع تجسمّ اعمال یانگارانة مولو قتیحق یتلقّ»( مقالة 7

 است. دهی، به چاپ رس 69ر در شماره بها یو اسطوره شناخت یعرفان
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-یقاخلا یها شهيدر مجموعه مقالات کنگرة اند یسبزوار یعتيتوسطّ محمدّباقر شر زین« )ره(ینیامام خم یو اخلاق یتجسمّ اعمال از منظر عرفان»( مقالة 3

 )ره(، چاپ شده استینیامام خم یعرفان
 

 بحث اصلی .6

و  دهياخلاق پسند ک،یخواهند بود. اعمال ن نياو در عالم بر ني، قرهرچند اندک -تمام  اعمال انسان، «تجسمّ عمل» ةيّاشاره شد، طبق نظر شتریچنانکه پ

 یوردر ص زین دیپل فکارخواهند نمود و در مقابل، گناهان، اعمال ناپسند و ا گریو سارور افزا جلوه  نیدلنشا  با،يز یتفکرّات مثبت انساان، با ظواهر  یحتّ

ها دربارة سرنوشت انسان پس از مرگ ها و عذابنقمت ايها آنچه از نعمتها و پاداش ان،یب نيمجسامّ خواهند شد. با ا  ،زایو ملالت زیزشات، وحشات انگ  

 نیبا براه زین گريد یرا مردود دانسته، گروه هيّنظر نيا یگروه ،یفلسف دگاهيد ازاعمال هساتند.  افتةيهمان صاورت تجسامّ    قتیدر حق شاود یعنوان م

، پس ندارند بقايی اعراض چون معتقدند و اندعمل را جزو اعَراض دانسته ش،يخو فلسفی نگرش با مخالفان،. انددر صدد اثبات آن برآمده ،یو کلام یمنطق

امر تجسمّ اعمال انسان در عالم  ،یو کلام یفلسف یهااستدلال یو حتّ ثيو احاد اتيبا در نظر گرفتن آ زین گريد یگروهمردود است. یتجسمّ اعمال امر

کل قبول آن  ش ايدر ردّ  ر،یتفس یکلام و حتّعرفان، فلسفه، هایدر عرصه ایگساترده  یبحثها نهیزم نيدر ا ب،یترت نبدي.اندپس از مرگ را اثبات نموده

عمل »بودند و معتقد بودند که:  هيّنظر نياز مخالفان سرسخت ا د،یمف خیو ش یطبرس ،یچون: فخر راز یعالم اسلام، بزرگان شمندانياند انیم.استگرفته

( در مقابل و در قرون 737:7303،یسلدوز یرضو.«)گرددیم یو متلاش شودیم یمعدوم و فان افتن،يچون عرَضَ اسات و به مح  وجود   ماندینم یباق

 یمستقلّ وارد مباحث فلسف اصطلاحی عنوان به را «اعمال تجسمّ» بحث بلکه اندو ملاصدرا، نه تنها آنرا اثبات نموده يیبها خیچون: شا  ایفلاسافه  ر،یخا

خاصّ  یصورت يیبه روح توانا کنی عمل» بود معتقد او. استربوده شيفلاسافة هم عصر خو  گريسابقت را از د  یگو يیبها خیشا  نه،یزم نيا در. اندکرده

و  رندپذيیم کریو بد پ کین یسااان کردارها نيو بد دهدیمتناساب با عمل بد م  ژهيو یصااورت دنيبه روح قوت آفر زیو عمل بد ن کیمتناساب با عمل ن 

 یکاملاً نف انستند،دیرا که اعمال را جزو اعراض م یکسان ةيّنظر ،يیبها خیش ةيّنظر نياست که ا یهي( بد017:7333،يیبها خیش.«)ابنديیتجسمّ م لاعما

 هيّنظر نياگر از ا زیدر نظر گرفت که فلاساافة بزرگ بعد از او ن« تجساامّ عمل» ةيّطرفدار نظر نيبه عنوان بزرگتر ديرا با يیبها خیرو شاا نياز ا 0.کندیم

 ةيّنظر ،یسلدوز یرضو نیمحمدّام اللهتيدوره معاصار، آ  در.اندپوشاانده  گريد ایرا جامه خیساخنان شا   قتحقی در اند¬گفته یساخن  ايکرده  یطرفدار

نموده اند.  نییو تب حيتشر ،یو فلسف یآن با استنتاجات عقلان قیو تلف کيزیعلم ف نیو با در نظر گرفتن قوان یابداع ایوهیرا با استفاده از ش« تجسمّ عمل»

سان صادر که از ان ینمودند که اعمالنه تنها عرَضَ بودن عمل را مردود دانسته، بلکه ثابت  ،«به مادهّ روین» ليو اصل تبد نیبا در نظر گرفتن آن قوان شانيا

و عمل و عامل ، هر دو جوهر هستند  گرددیاست که از عامل جدا م يیرویعمل در نظر ما، ن»معتقد بودند:  شانيا نیجوهر هستند. همچن یهمگ شوندیم

در  یکه عرض نيبدو قسم جوهر و عرض، نادرست به جهت ا هیخارج اءیاش میو علاوه بر آن، اصل تقس مباشییم رغفوق و امثال آنها فا یفلذا از گفتگوها

 چیعرض به ه چیجوهرند. ... ه نهايا یو هر دو روستیجهان پر از ماده و ن.سات یدر جهان ن گريد یو به جز جوهر، موجود سات یخارج از ذهن، موجود ن

به جوهر و عرض ، از اصاال نادرساات   هیخارج اءیاشاا میتقساا ن،يعنوان در خارج وجود ندارد و هر چه که در جهان هساات، فقط جوهر اساات و بنابرا 

ن مربوط به تجسمّ عمل در قرو ریو تفاس یفلسف اتيّبود که نظر یکيزیف -یفلسف یاستدلالها نیهم ةيپا بر.(739-707: 7303،یسلدوز یرضو«)اسات. 

ود . نه شرع به ش ینم نيو بهتر از ا شتری، ب یو نگاه سطح ینظر بدو جهینت» و معتقد بودند:  ساختند¬یمتهّم م یاعتبار یو ب ینگر یگذشته را به سطح

و هم عن  ایالدن وهیظاهرا من الح علموني» شوند ملامت فرموده  یقانع م یرا کااااااه به نظر ظاهر یکسان مي. قرآن کریتیجداده و نه عقل ح تیآن اهم

عمل ، متعذر شناخته خواهد شد  ینشود ، تصور بقا یشرفتیآن پ قتیشود و در فهم حق یکه به ظاهر عمل نظر م یتا وفت ی( بل1الاخره هم غافلون)روم،

در روز « تجسمّ اعمال»و « جوهر بودن اعمال و رفتار انسان»فوق و اثبات  ليتوجهّ به طرح مسا با.(737همان،.«)نیهم یبود و فتو هدو بحث همان خوا

 خواهد بود. یمحمود شبستر خینا و با استناد به نظرات مولانا و شمب نیمقاله، صرفاً بر هم نيادامة مباحث ا امت؛یق

 

 «تجسمّ عمل»مولانا به اصل  یعرفان -ینگرش کلام .7

به معنای اصطلاحی آن به عنوان ترکیبی خاصّ مورد توجهّ قرار نگرفته بود اماّ اشاراتی که مولانا در تمام آثار « تجسمّ عمل»اگرچه در عصر مولانا، بحث 

ی روحی ناشی بويژه مثنوی معنوی، دربارة آثار اعمال انسان بر سرنوشت اخروی، همراهی اعمال با انسان، آثار ماتقدمّ و ما تأخرّ اعمال، درد و رنجهاخويش 

نظر فکری همان سوالات از اعمال، زنده بودن اعمال انسان و تفکّرات و صفات و خلق و خوی انسانی دارد؛ حاکی از آن است که در جامعة عصر مولانا نیز از 

ه آن سوالات دربارة سرنوشت انسان بعد مرگ و نحوة ثواب و عقاب اعمال او و همچنین تأثیر آن اعمال در زندگی دنیوی او وجود داشته است و لازم بود ب

اخر و ای فد تا سخنان خويش را با  جامهکه همواره سعی بر آن دار -پاسخی منطقی و عقلانی داده شود.مولانا براساس شیوة اصلی بیان خويش در مثنوی 

 .و دلنشین پاسخ داده است ، به سوالات و ابهامات عصر خويش و تمام اعصار با بیانی کاملاً صريحمخاطب پسندانه ارايه نمايد
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 «اصل عمل نییتب»مولانا و  .8

مانند، در حقیقت چون آثار اعمال پس از انجام يافتن عمل، باقی میشود اماّ مولانا بر اين باور بود که اصل عمل اگرچه به ظاهر جزو اعراض محسوب می

د و زنشود. در حالی که اصل عرض بر پاية زوال است. سپس به شیوة تمثیل، اصل عبادات را به عنوان عمل مثال میبنابراين ذات عمل جوهر محسوب می

ه ای کار دنیوی و اخروی بودند در اين صورت فلسفة به جای آوردن آنها چیست؟ اگر دانهشوند فاقد آثای که از انسان صادر میفرمايد اگر نماز و روزهمی

ن گیرد که اين هماشود؟ در نهايت پس از طرح تمثیلات متعددّ، نتیجه میشود، به بار ننشیند پس چرا کاشته میبه امید ثمری در زمین کاشته می

 اند:را مردود دانسته انقلاب عرض به جوهر است که بسیاری از فلاسفه آن

 یافاتانإن اانیای زماونک لايبقاچ     ا   از و روزه رامان ای اهااين عرض

 راض رااد امارنار باوهالیک از ج         راض راار اعارد ماوان کال نتانق

 چون ز پرهیزی که زايل شد مرض        ل گشت جوهر زين عرضتا مبدّ

 (600-7/3)مثنوی:                                                                                    

 گیرد:و سپس نتیجه می

 فعال باودی بااطل و اقااوال فاَشاْار      گرنبودی مر عاَرضَ را نقال و حاَشاْر

 (691)همان:

 تاادرياان ماعاناای بایااماد هل اتَی      جملاه عالام خاود عاَرضَ باودنااد تا

 ويان صاُورَ هام از چه زايد؟ از فکِرَ      هاا از چه زاياد؟ از صاُورَايان عاَرضَ

 ها رسُلُشاه است و صورتچونعقل      اين جهان يک فکرت است از عقلِ کلُ

 اياان و آنعااالام ثاااناای جاَازای       عااالاام اولّ جااهاااان  اماتااحاااان

 (0()619-16)همان:

ث آنان در بح»رمايد: مولانا در حقیقت، نظر کسانی را که صرفاً به بعُد عینی عمل توجهّ داشته اند و از ذات عمل غافل بوده اند مورد نقد قرار داده  و می ف

و پس از طااارح مباحثی در اين زمینه، کاالاً از مبحث  عمل، فقط به حادث شدن آن از يک عامل توجهّ داشته، به بحث در خصوص ذات عمل نپرداخته اند

یر حتی آياتی را نیز که مرتبط با تجسم عمل هستند بی تفسعمل نیز مطلب را بی پاسخ گذاشته،در نقد نظريات قائلین به تجسمّ اند.اصلی به دور افتاده

های صدور آن بلکه عمده توجهّ خويش را به جای تفکرّ در جوهر عمل، به جنبهاند. و در نهايت، برای خودِ عمل نیز تعريفی متقن ارايه نکرده، گذاشته

اند. ... عمل، علاوه بر ظاهر آن که عرضی بیش نیست، حقیقی در ماورای اين ظاهر دارد و آن نیرويی است که از ذات عامل خود اشتقاق می معطوف داشته

گردد چنانکه خود شود و بدون آنها احساس نمیل. عمل عرَضَ نیست اگر چه با اعراض مشاهده میگردد و جوهری است مانند خود عاميابد و از آن جدا می

 .(737:7303رضوی سلدوزی،«)عامل هم همین طور است.

  

 «آثار اعمال بعد انسان یماندگار»مولانا و  .9

ر دارد که اگگونه بیان میروند؟ پاسخ اين سوال را مولانا اينبین نمیشوند، چرا بعد از مرگ انسان، آثار آن اعمال از اگر اعمال انسان جزو اعراض شمرده می

 رفت. در حالی کهعمل نیک يا بدی که از انسان صادر شده است و اثرش هنوز باقی است، طبق قاعده بايستی با مرگ عامل، اثر آن عمل نیز از بین می

م صورت گرفته است قرار بود طبق اصل اعراض، ازبین برود با وجود درگذشت کاشف، نه آن ای از علوچنین نیست. به عنوان مثال، اگر کشفی که در زمینه

 کند:گونه بیان میاست و نه آثار آن کشف. و بدين طريق، دربارة ماندگاری آثار اعمال، اينکشف از بین رفته

 داای خنک آن را که اين مرکب بران        داا بماناردند و احسانهاحسنان مم

 ااد مکر و دهاو کنای کاانااوای ج        د آن ظلمهااد و ماناردناان ماظالم

 واکال ناعاد ازو فااناا ماشد ز دنی        ه اوار خنک آن را کابات پیغماگف

 نزد يزدان دين و احسان نیست خرد        رداامامرد محسن لیک احسانش ن

 رداان ببارگ او جاه ماداری باتا نپن        وداماش ناوای آنکو مرد و عصیان

 

 (7717-0/0)همان:                                                                                
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 «تجسمّ عمل»مولانا و  .11

ده شکوهمند و خیره کنن، مولانا همانند ساير مباحث خويش، اين مبحث را نیز در قالب تمثیلات متعددّ ريخته، سپس تنديسی 9«تجسمّ اعمال»در زمینة 

پس از اثبات اصل عمل، که جوهر است؛ بحث تجسمّ اعمال را مطرح نموده است. در حقیقت هدف او از بیان ش چشم مخاطب خويش قرار داده است.پی

نیز ذکری  ينکه پیش از ا أخرّ مولانايل شدن به امر بالفعل را داراست.از بین فلاسفة متاين مبحث، اثبات اين نکته است که همیشه امر بالقوهّ، قابلیتّ تبد

را به عنوان يک اصطلاح مستقلّ وارد مباحث فلسفی کرد. ملا صدرا و سپس فی  کاشانی « تجسمّ عمل»، شیخ بهايی بود که ترکیب از ايشان به میان آمد

کرده، سپس آنجا را محلّ تجسمّ اعمال دانسته است؛ با  ( که شیخ اشراق آن را معرفّی707:7303کربن،«)عالم مثالی»به تبعیتّ از او، در تبیین و تشريح 

(، 033:7333در دوره معاصر نیز حضرت امام خمینی)ره( در شرح چهل حديث خويش)امام خمینی،1اند.صحهّ گذاشته« تجسمّ اعمال»زبانی ديگر بر اصل 

و روايات متعددّ از ائمةّ معصومین)سلام الله علیهم اجمعین(؛ آيات ناد بهاين مسأله را با ذکر حديثی مفصلّ از امام جعفر صادق)ع( طرح فرموده، سپس با است

سنگ خويشدر بحث مربوط به معاد از ديدگاه قرآن، ضمن بررسی اصل عمل از فیلسوف شهیر، آيت الله جوادی آملی نیز در تفسیر گران 3اند. اثبات نموده

مولانا نیز پس از اثبات جوهر 6اند.طرح و به اثبات آن پرداخته( را م19-60: 7333دی آملی،جوا«)تجسمّ عمل»نظر جوهر يا عرض بودن، بحث مربوط به 

را در دفتر دوم با اساس قراردادن داستان حضرت يوسف، سرنوشت ايشان را نه به گرگ ظاهر بلکه به گرگ باطن « تجسمّ عمل»بودن اصل عمل، مبحث 

است. پس از آن با در نظر گرفتن کلیتّ داستان، حشر انسان در قیامت را به صورت اعمالی که در اين نسبت داده که عبارت از حسدورزی بود -درانشبرا

 کشد:است، به تصوير میجهان انجام داده

 

 بی گمان بر صورت گرگان کنند     دان روز گزندار حاسازانک حش

 ی بود روز شماراوکاورت خاص     حشر پر حرص خس مردارخوار

 د دهاناود گناواران را بارخاخم     انااهادام ناد انااناان را گایازان

 (7077-7/0)مثنوی:                                                                                 

انسان است که بايد همانند  ای محلّ ترددّ خواطر، حالات و هواجس مختلفه است. اين خودگیرد که دل آدمی در هر لحطهسپس در پايان، نتیجه می

 آمیز پیش رويش به سلامت گذر کند:های مخاطرهشناسد، از کمینگاهشیری که تمام نقاط بیشة محلّ زندگی خويش را می

 گه دام و دد،ملکگاه ديو و گه     ر کندای ساان در سینه نوعار زماه

 رهستتا به دام سینه ها پنهان      زان عجب بیشه که هر شیر آگهست

 ای کم از سگ از درون عارفان     اناجان ج ران از درون مادزديی ک

 (7079-73)همان:                                                                                     

ز طرح مسألة حقیقت مرگ مردان خدا و پس ا 71،در بخشی ديگر، داستان شجاعتهای حضرت حمزه سیدّالشهدا را درونماية بحث خويش قرارداده

 دهد:است که انسان در اين جهان انجام میمقايسة آن با اسیران دنیا و مافیها، علتّ ترس از مرگ را ناشی از تجسمّ اعمالی دانسته

 ت  دوس،دشمن دشمن و بردوستپیش          رنگ اوستمرگ هر يک ای پسر هم               

 انی ای جان هوش داراود ترساآن ز خ             مرگ اندر فرار آنرسی ز اتآن که می

 ی استاام زنگاه هانای آياش زنگاپی          پیش ترک آيینه را خوش رنگی است              

 رگارگ باجان تو همچون درخت و م     وست نه رخسار مرگات تاروی زش              

 (3001-3/07)مثنوی:                                                                                    

 کشد:و در ادامة بحث، آثار اعمال بشر را به صورت مجسمّ، چنین به تصوير می 

 تااشاود او بهام سجاد در آن عالااش     ودی يا رکوعی مرد کشتاچون سج   

 قاالاافااختش رب الات سانّارغ جامق      د حااز دهانش حمد ارياچونک پ

 وااه  ت واادسارغ بام اةه نطفارچاگ      رغ رااد ماانامات ناد و تسبیحاحم

 اين دست آن طرف نخل و نباتگشت      ايثار و زکات ون ز دستت رست اچ

 ت و وداسور تاد مهار خلاوی شیجا      د شداالاوی آب خارت جاآب صب

 ر بیناوی خماو جاوق تای و شامست      ناوی انگبیات جات گشاذوق طاع

 (3001-3/97)همان:                                                                                    



13 
 و گلشن راز یمعنو یتجسّم عمل در مثنو ةيّنظر یقینقد تطب، حسین اسماعیلو ، 7011پائیز  ، 71شماره ، 71 دوره ،یفارس اتیمجله ادب

 

 

 

بستگی به اعمالش دارد. اين خود انسان است که با گیرد که سرنوشت انسان در آخرت، در اين جهان در اختیار خود اوست و در پايان اين بحث، نتیجه می

 تواند سرنوشتی جاويد برای خود  رقم زند:اعمال خويش، می

 آنجا آن جزات ر تست اپس در ام      اتاتست اينجا اين صف امرچون به 

 و زقوم رستا آن درختی گشت از      چون ز دستت زخم بر مظلوم رست

 دیااآم م اانّاهاج  اراان ااةاياام      ا زدیاچون ز خشم آتش تو در دله

 داازن ردم ار مازاد ب ز وی اار کان      دااناکیاردم مااد مااو قصاآتش ت

 دمت گیرد گشت و میدمژمار و ک       دمتاژار و کاو ماای چااآن سخنه

 يار  تازت گشایاخاظار رستاتاان      ظاراااتاای در انااتاا را داشااایااول

 واااد وای تااارت آماحش  انتظار      وااردای تااف ساردا و پااف ةدااوع

 دازاگاناج اب اتادر حساب و آف      انی در آن روز درازاااام  راظاتانام

 یاکاشتیاردا ره روم مااف  مااتخ      یااداشتیار مااظاتاناان را ماکآسم

 فخستکینرادوزختاينبکشهین       تار دوزخسام سعیاو تخام تاخش

 وراکاالشناحانارنا ن اأاطفورکان      ورااز به ناود جاار نبان نان اياکشت

 (3011-0/37)همان:                                                                                      

ی انکته مجاب نمايد که انسان دايم در معرض تغییرات روحی و باطنی است. لحظهدر تمام ابیات پیشین مولانا سعی بر آن دارد تا مخاطب خويش را به اين 

درند. گاه چون ترکان طناّز، کنند و دمی ديگر، خطورات شیطانی چون گرگ جامة لطیف روحانی را میصفات و ملکات روحی چون يوسفی، دلربايی می

زای و گاه چون حور و نمايند. گاه چون ديو و دد، ملالتچون زنگیان روسیاه، سیاهکاری میسازند و گاه های خويش میمیدانگاه سینه را جولانگاه جلوه

، شودکند تا آنکه ديدة حقیقت بین دارد بداند که هر عملی مرتکب میملک، سرور افزای. او اين همه را در قالب هشداری برای مخاطبان خود بازگو می

لت خیز، تجسمّ خواهد يافت و اسباب راحتی و سعادت يا گرفتاری و شقاوت او را فراهم خواهد ساخت و مهمتّر انگیز يا ملاروزی همان عمل در هیبتی روح

 اين که، تا قیامت در آن حال باقی خواهد بود.

 

       «هاشهیتجسمّ افکار و اند»مولانا و  .11

در شکل گیری عمل برعهده دارد. از سوی ديگر، گاهی اوقات نیز تکرار نطق، اند بنابراين انديشه عامل اصلی را نطق و عمل، دو طفل مادری به نام انديشه

کند. چگونه ممکن است عملی که زايیدة انديشه است و بعد از انسان تجسمّ خواهد يافت، خود ازسوی انسان به عمل تبدل شده، جامه عمل بر تن می

مل به عامل ای که القاگر عفرمايد که ارزش انسان وابسته به انديشة اوست همان انديشهمی ای که تولید کنندة عمل است، قابل تجسمّ نباشد؟ مولاناانديشه

ی داسته ای که میل به پستای که تعالی گرا و تعالی بخش باشد، حاصلش عملی نیک و تحسین انگیز خواهد بود و در مقابل، انديشهخويش است.  انديشه

 فرمايد:ت آمیز خواهد شد آنگونه که مولانا میاش عملی اهريمنی و نفرداشته باشد، ثمره

 ایو استخوان و ريشهای تامابق         ایرادر تو همان انديشهاای ب

 گلخنیةاری تو هیماود خاور ب         تو گلشنی ةگر گلست انديش

 ور تو چون بولی برونت افکنند        ر سر جیبت زننداگر گلابی ب

 (011-7/6)مثنوی:                                                                                   

دهد برای بیان اين نکته مهم که انديشه، مخفیگاه بالقوةّ اعمال  انسان است. ای قرار میدر جايی ديگر نیز حديثی از پیامبر در خصوص روز قیامت را مقدمّه

های اعمال بالقوةّ انسان را در خود جای داده است تا به هنگام ضرورت و به مقتضای حال، جامة فعلیتّ بر آباد است که گنجینهای خرابرانهانديشه چون وي

 يابد:تن کنند همانند هیبت ساختمانی که نمای کلیّ آن در ذهن مهندس است و به ارادة او عینیتّ می

 ایی دانهاون در زمینادر دلش چ        ایهاال خانان خیادر مهندس بی

 چون زمین که زايد از تخم درون        روناد بادرون آياخیال از ان آن 

 دناروز محشر صورتی خواهد ش        ناد در دل وطاهر خیالی کو کن

 رایاگن دانهاات اندر زمیاون نباچ        چون خیال آن مهندس در ضمیر

 (7167-0/60)همان:                                                                                      
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ها از مقابل ديدگان است. روزی است که بندگان ثواب و عقاب اعمال خويش را متناسب با اعمال و افکار خويش عالم محشر محلّ يکرنگی و برافتادن پرده

 شدند:ها و افکاری است که در سر پرورانده می. روز تجسمّ انديشهدريافت خواهند کرد

 بر بد و بر نیک کشف و ظاهرست       رنگی که اندر محشرستلیک يک

 ور خصلت شوداان در خاامانقشه       ورت شوداان صاکه معانی آن جه

 اااههاااماه روی کار جان بطانااي       ااههاش نامار نقافک ه اردد آنگاگ

 (7390-9/91)همان:                                                                                         

 ند:کسازد و چون چنگالی زهرآگین، چهرة جان را زخمی میو در نهايت اينکه، معتقد است افکار پلید، علاوه بر جسم، حتیّ نفس مطمئنهّ را نیز آزرده می

 داکشرت میام ناخنهای فکازخ        دااساه در جاناطمئس ماروی نف

 اناق روی جاد در تعماخراشمی        ر داناار زهان پاد ناخارت بافک

 (001-0/3)همان:                                                                                            

 «یتجسمّ خلق و خو»مولانا و  .12

شوند، دايم در حال تغییر و تبدلّ هستند. در حقیقت، از نظر مولانا، نهاد آدمی همانند جنگلی گذرند و تبديل به عمل میآدمی متناسب با افکاری که از ذهن میخصاال  

 ، آنها را رام و رهوار سازد:است پر از حیوانات وحشی)= افکار پلید و خصال ناپسند( و درندگانی است که فقط خود انسان قادر است با قدرت تمییز خويش

 یاود ار زان دمان وجابر حذر شو زي       یااود آدمااد وجاآم ای هاشایاب

 وکاوب و خشاح و خاصالح و ناصال       در وجود ما هزاران گرگ و خوک

 چونک زر بیش از مس آمد آن زرست       حکم آن خوراست کان غالبترست

 رت واجبستار حشاوياهم بر آن تص       تاودت غالبساسیرتی کان بر وج

 راماون قای همچارخی يوسفاساعت        د در بشرای در آيارگای گااعتاس

 اااههانایالاح و کااان صااهااز ره پن        ااههاناا در سیاههانارود از سیمی

 (7079-7/71)همان: 

 «یتجسمّ گناهان در قالب آلام روح»مولانا و  .13

کند که درد و رنجهای روحی انسان به واسطة خوی درندگی آنهاست. قب  و بسطهای روحی معمولاً گناهان را به انواع ساباع و وحوش تشبیه می مولانا 

 شود و آسايش خاطری فراهمدهند، ناشی از اعمال و افکار انسان است. در حقیقت اگر بسطت روحی حاصل مینیز که انسان را تحت تأثیر خود قرار می

شود ناشی از معصیت و افکار پلید و شیطانی است که زند و اگر حالت قب  روحی حادث میشود، ناشی از بازتاب عمل نیکی است که از انسان سر میمی

 در ذهن آشیان دارند:

 گر بدرد گرگت آن از خويش دان       يوسفان ن اوستیاده پاای دري

 بنوش  ه سالهاکاری هممیزانک        ساله بپوش بافی همهزانک می

 «د جف القلماق»ی اود معنان بااي       دمبهدمهایغصهاينستوتفعل

 داب تاراس داب وداب را نیکینیک       داا از رشات مانگردد سنّ که 

 (3731-0/3)همان: 

حديث به ظاهر درباره قضاا و قدر اسات اماّ در اصل، دربرگیرندة تاثیر   فرمايد که اين ، می«جفّ القلمُ بما هو کائنٌِ إلیَ يوَمِ الدين»در تفسایر حديث نبوی 

 اعمال بر شخص عامل است:

 ست بر شغل اهمبهر تحري «       د جف القلماق»چنین تاويل هم

 زاار و جاثیأت تالايق آن هس       وشت که هر کار راام بناپس قل

 دتاادت زاياسع  راستی آری       دتاکژ آي« جف القلم»کژ روی 

 «جف القلم»برخوری آریعدل«       مالاجف الق»ظلم آری مدبری 

 «جف القلم»شدمستخوردباده«       القلمجف»شددست،بدزددچون

 (3737-0/30)همان: 
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ا او تعالی بخواهد تاز درگاه باری کند که در زمان پیامبر از ايشان درخواست کرده بود تا دعايی در حقّ او کند ودر همین راستا، حکايت شخصی را بیان می

اش  در بستر بیماری افتاد. حضرت رسول به عیادت آن مرد رفته بود که را در اين جهان کیفر دهد و از عذاب آخرت وارهاند. پس از برآرده شدن خواسته

 کند:گیری میدر محضر ايشان، آن مرد از درخواست خود توبه کرد. مولانا از اين حکايت، چنین نتیجه

 ده مبتلاااناه ماه در تیااز گن        ما ووتوموسی ستاتیه جهاناين

 داانودهاب آخر اندر گام اول         داانودهاپیموسی راه میام وم اق

 رایاهمچنان در منزل اول اس        رام و در اخیارويیاا ره ماساله

 دیاکران پیدا شتیه را راه و         دیاراضی ب گر دل موسی ز ما 

 ازسماهیچخوانمانرسیدیکی        ااودی او ز ماازار بایاور بکل ب

 (7030-7/1)همان:

تا  دهدای گوشمال میشود، خداوند متعال بنده را به گونهزند يا ترک واجبی حادث میای از انسان سر میدر عین حال، مولانا معتقد است هرگاه که سیئّه

 ا از عقوبت آن عمل در امان باشد:از آن عمل بازگردد ت

 کمالسویتا زنقصان وا روی        الاچون جفا آری فرستد گوشم

 از رنج و تبش آيدبرتوقبضی        روش درکردیترکتووردیچون

 آن عهد کهن هیچ تحويلی از        نای مکايعن  آن ادب کردن بود

 شودپاگیریدلگیريستکهاين         شود زنجیری قب کینازآنپیش

 اين اشارت را بلاش تانگیری        وفاششودمحسوسمعقولترنج

 شد قبضها بعد از اجل زنجیر        دار شاا دلگیای قبضهادر معاص

 یاعیشة ضنک و نجزی بالعم        اارنانعط من اعرض هنا عن ذک

 (303-3/03)همان: 

دارد. آن، حکايت دزدی است که بعد از ارتکاب عمل خويش، گرفتار نوعی کوتاه در بطن داستان اصلی، بیان میدر ادامه، تمثیلی زيبا را در قالب حکايتی 

پرسد يابد. در آن حال از خود میاند اماّ برای او اين حال دوام میشود. با وجود اين که خاصیتّ احوال آن است که موقتّیقب  روحی و گرفتگی احوال می

باخته است که بر او نیز عارض شده است. مادام که گرفتگی روحی چیست؟ غافل از آن است که آن ناشی از تأثیر گرفتگی خاطر مالکه علتّ آن قب  و 

ورتر خواهد شد و در نهايت تبديل به زنجیر و چهارمیخی خواهدشد و که تن او را نیز اسیر خود خواهدکرد. بر کار خويش اصرار ورزد، آتش قب  وی شعله

 کند:ز اين حکايت کوتاه، نتیجة اخلاقی زير را بیان میبعد ا

 خاری در چمنتا نرويد زشت       زناد بود زودش باچونک بیخ ب

 رويد ز بنسرهاجمله میزانک       آن قب  کن ةاراقب  ديدی چ

 چون بر آيد میوه با اصحاب ده       خود را آب ده بسط ديدی بسط

 (397-3/90)همان: 

آورد. در اصل، تمام اندوهی که ای است که لذتّ خويش را به بهای خماری به دست میخوارهشود، همانند حالت خماری میِاز گناهان عايد می لذتی که

 دهد:کند، آثار گناهانی است که به عمد يا سهو، انجام میانسان در درون خويش احساس می

 ایود کان خوردهاز خمار می ب       ایهر غمی کز وی تو دل آزرده

 د آشکارار آمان می بااز کدامی       ارالیک کی دانی که آن رنج خم

 استد کاگه و فرزانهاآن شناس        اين خمار اشکوفه آن دانه است

 (3610-11/ 0)همان: 

 «بازگشت آثار عمل به عامل»مولانا و  .14

 دارد:چنین بیان می 70«إن أحسنَتم أحسنَتم لأِنفسُکِم و إن أسأَتم فلَهَا»آيه شريفة مولانا که خود مفسرّی والا مقام در علم تفسیر است، در تفسیر 

 مزد روز تو نیامد شب به غیر      غیربهنیامدتبخوردیعسلچون

 کشتنامدريعکهکاريدیتوچه      واتونگشت،جهدکانکردیدرچه

 چو فرزندت بگیرد دامنتهم      ان و تنتافعل تو که زايد از ج
                                                                        

 (814-8/02: ی)مثنو
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 ؟زنندمیفعل دزدی را نه داری      کنندمیفعل را در غیب صورت

« الدنیاء مزرعه الآخره»و حديث معروف: «  يرَهَُ شرَاًّ يعَمْلَْ مثِقْاَلَ ذرَةٍَّ ومَنَ خیَرْاً يرَهَُ فمَنَ يعَمْلَْ مثِقْاَلَ ذرَةٍَّ»همین نظر را بار ديگر با استفاده از آيه شريفه 

 پوشاند:کسوتی ديگر می

 خواهدگرو که ز توکردیقرض      چون بکاری جو نرويد غیر جو

 دهپاداشخودبدينوگوشهوش      هاجرم خود را بر کسی ديگر من

 یادل حق کن آشتازا و عابا ج     جرم برخود نه که توخودکاشتی

 ازبخت نیبد ز فعل خودشناس     د کردنیاب باد سبارنج را باش

 دال کنای و کاهاکلب را کهدان     بخت چشم احول کند نظردرآن

 دل راازای عان جاهم کم کمتّ      یاهم کن نفس خود را ای فتمتّ

 رهاال ياقاثال بماماکه فمن يع      ه رهار آور باتوبه کن مردانه س

 (079-37/ 9)همان:                                                                             

امل وان سه عسرنوشت شوم قوم سبا و کفران نعمت آن قوم، درونماية مبحثی است که مولانا طیّ آن، هواهای نفسانی، زياده خواهی و کفران نعمت را به عن

ای است که به هر شکل بر زمین قرار گیرد، در پای جان و دل فرو خواهدرفت کند. اين سه عامل به سان خار سه گوشهعذاب الهی معرفّی میگمراهی و نزول 

ترس  زکنند و اساس میکند که تمام حیوانات از حسیّ برخوردارند که خطر شکارچیان را احباشد. سپس بیان میو تنها راه از بین بردن آن، سوزاندنش می

تر از حیوانات در نظر گرفته است که از فرط حمیتّ جاهلیشان، خطر نابودی را کنند. به صورت تلويحی، قوم سبا را از نظر فهم، پستجانشان فرار می

 گیرد:احساس نکردند و گرفتار غذاب شديد الهی شدند و در نهايت، اينچنین نتیجه می

 آه :داناگفتد و میاافتادن در چه      اهاد چابهر مظلومان همی کندن

 داناتاکردند يک يک يافآنچ می     داناتاافاان بکشان يوسفاپوستی

 چون اسیری بسته اندر کوی تو     توجویحقدل،وسفايآنکیست

 ایجا خستهدصپر و بالش را به     ایهان بستاستر اُارئیلی را باجب

 (369-3/3)همان:                                                                                

 

 « ملازمت اعمال با انسان در گور»مولانا و  .15

را با اضداد زينت بیان سحرآمیز و وجد انگیز مولانا در توصیف عالم هست نمای چنین است که خداوند متعال، هستی را از عدم به وجود آورد و چهرة آن 

فی نگاه بخشاید. باد را پردة غبار پنهان داشات و آنگاه غبار را به واساطة گردباد، به عزت رساند. آرامش سکوت دريا را در پس حجاب کف روی آب، مخ   

حجابها، حقايقی نهفته است که آيد، دلیل بر عدمش نیست بلکه در پس داشات. معادن را در دل خاک و خاک را در زير آبها قرار داد. آنچه به چشم نمی 

است. چاره آن است انسان به خاطر گرفتاری در پرده ديدة ظاهر بین خود، قادر به درک آن حقايق نیست و از اين روی، طريق ضلالت را در پیش گرفته

از مباحث فلسفی متعددّ دربارة فلسفة آفرينش، تعالی پناه برد. پس که پیوساته ذکر حق گويد و طريق حق جويد. معوذّات خواند واز شرّ نفاثات، به باری 

 رساند:بحث خويش را اينگونه به پايان می

 داناآن يکی وافی و اين دو غدرم     دانادر زمانه مر تو را سه همره

 الفعالحسُنُوآناستسوم،وافیوان    رخت و مال وديگريکی،يارانآن

 وراه گاد تا باک آيا، لی داار آياي    قصور  و بیرون ازاد با تامال ناي

 شاويايار گويد از زباان حال خ    چون تو را روز اجل آيد به پیش

 ماتای بیسااناورت زمار گابر س     ماره نیستاماش هاا بیاتا بدينج

 داحار لاعاو در قاد با تاکه درآي     است زو کن ملُتحدفعل تو وافی

 71(7100-0/01)همان:                                                                                

یخ محمود آنچه مذکور شد، بیان مجملی از نظرات مولانا در بحث تجسمّ اعمال از ديدگاه او و مختصری از بحثهای مرتبط با آن بود. پس از مولانا، ش

آن هنگام پرداخته است.« تجسمّ عمل»خويش، در فصلی کوتاه و در پاسخ به سوالی در زمینة ملکات روز قیامت، به بحث دربارة شبستری نیز در گلشن راز 
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ای دور افتاده و گمنام در شمال غرب اش، رهسپار سفر آخرت گرديد؛ در آنسوی ايران زمین و در قصبهکه شوريدة بلخ با دنیايی از معارف نهفته در سینه

ه ب عارف شوريده سر شبستری، اندک زمانی پس از مولانا پای در اين عالم نهاد. اثر مجمل او که دفتری مفصلّ از معارف فلسفی، کلامی و متوجّ ايران،

انید، اشتهار رس مباحث عرفانی بود و در عهد او کمتر شناخته شده بود، ديری نپايید که انیس عارفان و عاشقان مباحث مذکور گرديد. اثری که او را به اوج

گیری آن، پاسخ سوالاتی منظوم بود که امیر حسینی هروی از محضر ايشان درخواست داشته بود و شیخ شبستری گلشن راز نام داشت که انگیزة شکل

ر کمالات و یتّ سیر انسان دبود. سوالاتی از قبیل: حقیقت تفکرّ، کیفمتناسب با ذوق خويش و مکاشفات باطنی، پرده از اسرار و غموض آن سوالات برداشته

 احوال، انسان کامل، قول انالحق، کیفیتّ وصال، حقیقت وجود، حقیقت حیات و ممات و حادث و قديم و مباحثی از اين دست هستند که در حقیقت

مشامّ جان  است تا با شمیم اسرارش،دهبر« گلشن راز»اند و شیخ شبستری با بیان خويش، مخاطب را با خود به دربرگیرندة اشکالاتی در کیفیتّ معانی بوده

در اين مقال، مجالی برای شرح و بیان احوال و افکار اين شاعر عارف و عارف شاعر، نیست مهر را پیش رويش اندازد.او را بنوازد و طرحی نو از معارف سربه

است که در عین اختصار، الب احوال و ملکات قیامت، بیان داشتهاست، شیخ بزرگوار، فصلی مجزاّ در ق« تجسم اعمال»اماّ در مبحث مورد بحثمان که همان 

ه ب« جوهر و عرض بودن افعال»نمايد که نظر شیخ محمود نیز در زمینه سرشار از نکات و دقايق عرفانی و فلسفی است.پیش از ورود به بحث، لازم می

 تبیین شوند.« لتجسمّ عم»اختصار مطرح گردند و پس از آن، ديدگاههای ايشان دربارة اصل 

 

 «تبیین جوهر و عرض»شیخ محمود و  .16
الوجود مطلق، فقط خداوند متعال است. وجود و بر آن است که واجب 73«هر مخلوقی از دو جزو وجود و عدم، مرکبّ است»شیخ شبستری معتقد است که 

خورد، همگی ناشی از کثرت اعراص کثراتی که در اين عالم به چشم میمخلوقات به طور اعمّ و انسان بالاخصّ، در حقیقت نمودِ بی بود است و تعینّات و 

ست: الیقین نیز ابراز داشتهالوجود( صادر شده است. نظیر همین سخنان را در قالبی ديگر در رسالة حقاست که از جوهر مطلق)=خداوند متعال به عنوان واجب

( لاهیجی نیز اين 00:7331شبستری،«)شود.الوجود، نموده مییائ، موجودی ديگر يعنی ممکناز ظهور وجود در عدم که ضدّ است و بضدهّا تتبین الاش» 

الحقیقه از ترکیب وجود عدم، بازديد گشته است؛ از امور اجتماعیهّ است که و موجوديتّ ممکن است که فی»کند که: بندی میبحث را بدين صورت جمع

  76(077:7333لاهیجی،«)و پیدا شد.وجود اجتماعیهّ البته عرض است زيرا که نبود 

 استعرض شد هستیی کان اجتماعی است        عرض سوی عدم بالذات ساعی

 به  هر جزوی ز کل کان نیسات گردد        کل انادر دم ز امکان نیسات گااردد

 العیان        عارض گااردد و لايبقای زماانایاانجهان کلّ است و در هار طارفه

 (901-07)گلشن راز:                                                                             

کند. وجود انسان نیز همانند طبیعت، سپس مسألة مرگ و زندگی را مطرح کرده، از تمثیل حیات و ممات طبیعت برای بیان مقصود خويش استفاده می

هر مخلوقی، »افکند. معتقد اساات که گذرد رحل در جهان باقی میساارانجام از اين جهان فانب میدايم در حال تغییر و حیات و ممات اساات تا اينکه 

ل آن عالم، شک بالضرورت دارای دو عالم ظاهر و باطن است. اين عالم ظاهر در صورت، فانی است و عالم باطن که عالم حقیقت است، بعد از انتقال انسان به

توان اين عوالم را همان عوالم غیب و شهادت، ملک و ملکوت و يا حقیقت و مجاز دانست که در ادبیاّت ( می060:7333لاهیجی،«)جاودانگی خواهد يافت.

 عرفانی، کاربرد بیشتری دارند و اين همان حشر و نشری است که مولانا نیز به آن اشاره کرده است

 

 «جوهر یا عرض بودن عمل»شیخ محمود و  .17
. به گفته خوردیاشاعارشان به چشم م  یجا یدر جا یو مل یبوم تيّبه فرهنگ و هو یدلبساتگ  یباور دارند و رگه ها یها به شادت به روح ملّ  کیرمانت

 باًيو تقر دهيدبرخوردار گر يیعنصر در شعر اخوان از بسامد بالا ني(. ا370:  7397)هاوزر، « سوزند. یوطن م یهستند که در آرزو یانيدیتبع» آنان  لریش

اشعار اخوان به  نيتر انهيگرا یکه از مل« آخر شاهنامه» درباشند. یبه رجعت م لیو م یحس دلتنگ نيمتأثر از ا یاش به نوع یشعر یامجموعه ه یتمام

خود  نیملت و سرزم ریو از تحق داردیم انیحسرت خود را نسبت به از دست رفتن آن ب نش،یسرزم نیشیشکوه و عظمت پ یادآوريبا  یرود، و یشمار م

تنگ و تارش، چون شب اندر قعر افسانه /  با  یچون روز /  روزها وشنش/  با شبان ر وانه؟يقرن د نيیکج آ نيا تختيهان، کجاست /  پا»راند:  یسخن م

« دارمکهن بوم و بر دوست  یتو را ا»شعر  در(17:  7310)همو،  «گانهیسرد و ب ش،يتبسم کردن دروازه ها مانهیسخت و دشوارش /  با لئ نیقلاع سهمگ

 ده،يرزو دیو وسعت آن تأک یآن، بر بزرگ یامروز قرار دارد و در اثنا يیایجغراف یکه فراتر از مرزها یرانيپردازد، ا یپرصالابت گذشته م  رانيا فیبه توصا 

 دارد: یآن ابراز م یجا یخود را نسبت به جا یعلاقه 

 که شان همچو بحر خزر دوست دارم رشت گرگان و مازندرانت خوشا»

 از شکر دوست دارم ترنيریکه ش                     شرب کارون اهواز یخوشا حوزه 



13 
 و گلشن راز یمعنو یتجسّم عمل در مثنو ةيّنظر یقینقد تطب، حسین اسماعیلو ، 7011پائیز  ، 71شماره ، 71 دوره ،یفارس اتیمجله ادب

 

 

 

 «من آن مهد ذوق هنر دوست دارم                      جنت طرازت رازیشهر ش یزه

 (703: 7/7319، همان)                                      

تو »با اشاره به شعر  یمیداند. نادر ابراه یکشورش م یو اجتماع یاسیاز واکنش به مسائل س ريگرا و وطن دوست خود را ناگز یمل یبه عنوان شاعر اخوان

بخواهند  هرا ک یزیاست که هر چ یوطن اسات. از آن عاشقان  یاخوان ثالث از آن عاشاقان حرفه ا  یمهد: »ديگو یم« کهن بوم و بر دوسات دارم  یرا ا

 اقتیل زهایرا به خود حلال کرده اند به شرط آن که آن چ زهایچ یلیشوند. عشق به خ یو بعد عاشقش م کنندیم لشيا به وطن تبدعاشاق شاوند ابتد  

از وطن شاعر دارد که  تيحکا« باغ من» شعر( 70:  7369 ،ی)عنابستان« دست کم بشود وصله تن وطنشان کرد. ايشدن به وطن را داشته باشند و  ليتبد

 باد و باران است.  یرسد صدا یکه به گوش م يیفضا تنها صدا نينمانده است. در ا یدر آن باق يیباياز ز یدچار خزان شده و اثر

 ی/  باغ ب د،يرو ینم یبرگ لبخند شيتابد /  ور به رو ینم یاست / گرچه ز چشمش پرتو گرم یانيعر یاو باران،  سارودش باد /  جامه اش شولا  سااز »

 ( 703:  7331)همو،  «ديگو یخفته در تابوت پست خاک م نکيا يیسر به گردون سا یها وهی/  داستان از م ستین بايکه ز ديگو یکه م یبرگ

 ن،یجا پوست نيآورد. در ا یم انیو اجدادش  سخن به م اکانیمانده از ن ادگاريبه  یکهنه  نیاست که در آن شاعر از پوست یگريد یهنیشعر م «راثیم»

 است.  رانيکهن ا ینماد فرهنگ و سنت ها

سالخورده  نيفرزندم! بشانو هشدار /  من ا  یروزگار آلود / ها نيمرا /  ا اکانمیاز ن راثیغبارآلود /  مانده م یاز روزگاران ادگاريکهنه دارم من /   نیپوسات »

کهنه  نی/  کز مرقع  پوست وت یشناس یم یرنگ یزربفت رنگ یجبه  نی/ کو کدام ن،يز اغم مباد ا چتیه کیجاودان مانند / با بر و دوش تو دارد کار / ل

« دار یآلودگان م یدختر جان! /  همچنانش پاک دور از رقعه  یبدل سازم / که م نه در سودا ضرر باشد؟ / آ ايخلعتش آ نیمن پاک تر باشد؟ با کدام ی

 .(737:  7310، همان)

 «تجسمّ عمل»شیخ محمود و  .18

ه، شوند، به مدد انديشانسان به عنوان خالق اعمال خويش، قادر به ايجاد تغییر يا تکرار اعمال خود است. از نظر عرفانی، حالاتی که بر دل انسان حادث می

ودن به مرحلة فعلیتّ شوند. گاهی نیز همین خلق و خوی به واسطة عمل يا فعلی خاصّ، از مرحلة بالقوهّ بيابند و تبديل به خلق و خوی میپرورش می

ای از شکل گیری قابل دخل و گیرد، در هر مرحلهرسند. بنابراين، عملی که به واسطة وسايطی چون تکرار و ممارست احوال و ملکات باطنی شکل میمی

اوت گام نهادن در طريق رذايل شقتصرفّ است.اين تصرفّ گاه در جهت خیر و کسب ملکات فاضله روحانی است و گاه بر اثر تلقینات شیطانی، در راستای 

 در روز حشر، آماده سازد:« تجسمّ اعمال»کند تا ذهن مخاطب را برای بیان اصل و گمراهی است. شیخ محمود با بیان اين حقايق، زمینه را فراهم می

 در روز محشراردد انادا گاوياه       رااادخاوال ماال و اقااعاه افاماه

 نايکباره روش  شود عیب و هنران       تناراهایاردی از پاچو عريان گ

 بنمايد از او چون آب صورتکه       دورتاک یان باکایال تنت باشد و

 «رارائای الساتبل»فرو خوان آيت        رااياماض ا اجاود آنادا شایاهمه پ

 (930-39) همان:                                                                                     

المحشر که روز جمع است، متمثلّ جمیع ملکات خیر و شرّ از افعال و اقوال که در نفس مدخر و مخزون گشته باشد، در يوم»فرمايد: باره می لاهیجی در اين

گری اشکال و صور مناسبه گشته، هويدا و ظاهر گردد و از قوهّ به فعل آيد و از ممکن بطون به منصةّ ظهور جلوهو متشکلّ به 

چرا که صفات جسمانی حجاب عوالم روحانی است. نظر شیخ محمود آن است که چون روح از لباس تن معریّ شد و به 77(060:7333لاهیجی،«)نمايد.

بودند، تماماً آشکار گردند و مصداق آية ل و افکار انسان، اعمّ از اعمال رذيله و افکار خبیثه که در عالم مادهّ از انسان صادر شدهعالم برزخ گام نهاد، تمام اعما

ای زجرآور و يل با جامهبر تو روشن گردد. در اين هنگام است که تمام رذا 77«يوَمَ تجَدُِ کلُُّ نفَسٍ ما عمَلِتَ منِ خیَرٍ محُضرَاً وما عمَلِتَ منِ سوءٍ »شريفة 

 آزار دهنده و فضايلِ افکار و اعمال نیز با ظاهری آراسته و دلنواز، مجسمّ شوند. 

قوت باطنیهّ معاش نفسی و بدنی در معاد به فعل آيد و ظاهر گردد و »... گويد: الیقین میشوند،در حقدربارة حالاتی که در اين هنگام بر انسان عارض می

مصورّ و مجسمّ شود و بر وفق آن قوت از علم و عمل و خلق که نتیجة آن بود و صور هیئات و اسماء آن در نصوص وارد است چون حور و مناسب آن نشأه، 

 .(63:7330لاهیجی،«)آنقصور و رضوان و اثمار و انهار و باز اضداد آن از مار و کژدم و آتش و مالک و وجه مناسبت هر يکی از اجزاء با عملی که مترتبّ است بر 

 اشخاص شود اخلاق تو اجسام و       اصام خاالاق عاه وفااره باربادگ

 داایاپ ت اشاه گاگانهاد ساموالی       اار در اينجاصاوت عناز قاچنان ک

 رانایاردد گاه نااوار گاای اناهاگ      انام جاو در عالات  لاقاه اخاماه

 یاتاساالا و پار بانظ د دراانامان       یاتاردد ز هسااع گافارتان ماتعی

 (931-61)گلشن راز:                                                                      
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اگر بر شخص عشق و محبتّ غالب بود به صورت »است: لاهیجی نیز در تفسیر اين ابیات، دربارة تجسم اعمال و افکار انسان نکات زيبايی بیان داشته

اب ظاهر گردد و گاه به صورت اشتران مست پیدا آيد و اذکار و تسبیح به صورت انگور و سیب ظهور يابد و لذتّ طاعت و عبادت به صورت های شرجوی

گری صدق و اخلاص و ورع و تقوی و معرفت و توجهّ تام به صورت حور و غلمان و قصرهای از در و مرواريد و لعل و فیروزه جلوههای رنگارنگ هويدا شود .گل

غیرتی به صورت خوکی بنمايد و ناموس دنیا به صورت اژدها و تکبرّ به صورت شیری و درندگی به نمايد و شهوت به صورت سگ و مار ظاهر گردد و بی

( هرچند شیخ محمود فقط در حدّ پاسخ به سوالات 070:7333لاهیجی«)صورت گرگی ظاهرشود و بخل و حرص به صورت کژدم و مور ظهور نمايد.

بطن  درامیرحسین هروی، سعی در رعايت اختصار داشته است اماّ در باب ذکر ملکات روز قیامت، تفسیر همین چند بیت محدود، خود معنايی قابل ذکری 

اية اد مباحث بر پاز سوی شیخ محمود با بیانات مولانا و اير« تجسمّ اعمال»خود گنجانده است. با توجهّ به تشابهات گستردة الفاظ و ايراد مطالب در باب 

توان یک؛ ماستدلالهای کلامی و فلسفی و آمیخته شدن آن مباحث با حالات و بیانات عرفانی، و از سوی ديگر، قرابت دورة زندگی اين دو شاعر عارف مسل

لسفی و کلامیِ آمیخته با مفاهیم والای ای از شیوة مولانا در بیان مسايل فگفت که شیخ محمود، مثنوی مولانا را ديده بوده است و يا حداّقلّ، به گونه

با اين حال، در مقايسة مباحث مطرح شده در مجموعة حاضر او در خلق آثار خويش تقلید کند. ای از شیوةاست تا به گونهعرفانی، آشنايی داشته، سعی کرده

است با شیوة بیان مولانا تفاوتهای که شیخ محمود مطرح کردهاز نظر تنوعّ موضوعاتِ مرتبط با مبحث اعمال انسان در اين سرای محنت افزای، مطالبی 

، با توجهّ به قدرت سیر تفکرّ او در آفاق افکار، به سان شهبازی تیزپرواز و تیزبین، بر تمام زوايا «تجسمّ اعمال»فراوانی دارد چرا که مولانا در بحث مربوط به 

 ه است. ای را ناگفته نگذاشت،  هیچ نکتهو کافی را داراست و در بازگويی نکات و ظرايف مربوط به آنها های عینی اعمال اشرافیتّ لازمو خبايای افکار و جنبه
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 نتیجه گیری.  19
 رود.گاه ازبین نمیشوند اماّ حقیقت آن است که ذات عمل، جوهر است نه عرَضَ. بنابراين، عمل هیچ( اگرچه افعال انسان بظاهر جزو اعراض شمرده می7

 .شودنگری محص محسوب می( تصورّ عرض بودن عمل، با استناد به آيات قرآنی، براهین عقلانی و فلسفی؛ تصورّی کاملاً غیر عقلايی و سطحی7

 در قیامت، امری مسلمّ است.« تجسمّ عمل»( بر اساس منابع اصلی معارف اسلامی يعنی قرآن و احاديث، اصل 3

 رود و به اندازة خويش، ثواب يا عقاب دريافت خواهدکرد.هر چند اندک، از بین نمی( هیچ عملی 0

 کند.کس، امری جبری نیست بلکه خود انسان است که جايگاه اخروی خويش را در عالم ديگر مهیاّ می( سعادت يا شقاوت هیچ0

 در آن عینیتّ خواهند يافت.« تجسمّ اعمال»المی است که ( عالم مثال يا برزخی که فلاسفة اشراقی نیز سخت مدافع آن هستند، همان ع9

 شود نه برجسم، چرا که روح باقی است و جسم باقی.( تجسمّ اعمال بر روح حادث می1

 باشد. تواند عاملی برای تغییر وضعیتّ صاحب عمل در برزخرود بلکه به عنوان آثار ماتأخرّ، می( آثار عمل پس از مرگ عامل، نه تنها از بین نمی3

 ( بهشت و جهنمّ در حقیقت تجسمّ اعمال نیک يا سیئّات انسان در جهان مادیّ است. 6

 انگیز يا نفرت آمیز تجسمّ خواهند يافت.( اعمال متناسب با نوعشان، به شکلی دل71 

 ( خلق و خوی انسان نیز همانند افعالش، قابل تجسمّ در قیامت هستند.77

 زنند.سته از معاصی، اعمال و افکار ناپسندی است که از انسان سر می( ترس از مرگ در حقیقت برخا77

های کلامی و فلسفی از مباحث مربوط به تجسمّ اعمال، افکار و کردار انسان در روز قیامت کران مباحث و استنباطای بود از دريای بیآنچه ذکر شد، قطره

فلاسفة اسلامی و بويژه مفسرّان قرون اولّیةّ اسلام، به عمد يا سهو، مباحث خويش را با نظرات فلسفیِ و بازتاب آن در ادبیاّت عرفانی، که متأسفّانه برخی از 

اند. از اين روی، استنتاجهای اند و مباحث خويش را صرفاً بر مبنای ظاهر آيات و روايات قرار دادهصرِف در هم آمیخته، در بسیاری از موارد به بیراهه رفته

ای اه پردهگاند. اماّ اين ظاهربینی، هیچ، علیرغم ظاهر قانع کننده، بر اساس براهین غیر عقلانی بنا نهاده شده«کمثل بیت العنکبوت»يلشان، آنان نیز چون دلا

 بر حقايق نپوشانده، حقیقت، راه خويش را خواهد يافت. 

 پی نوشت ها:

، ديدار با سیمرغ، ص 13-36، آيین مهر، صص: 701-701دين او، صص: ، مانی و 71-70به عنوان مثال : ر.ک: آشنايی با اديان بزرگ، صص:  (7

، 773، تصوفّ اسلامی و رابطه انسان و خدا، ص 739-33النهرين، صص: های بین، اسطوره79-76، نقد تطبیقی اديان و ساطیر، صص: 03

 .09-6اساطیر و آيین های باستانی جهان، صص: 

؛ نهج 71؛ شوری، آية 791بقره، آية -70؛ تکوير، آية 1 آيه ؛ عنکبوت،00 آيه ؛ يس06؛ کهف، آية 33: آيه به عنوان مثال آيات شريفة : سبأ، (7

 .1، همان، حکمت 761؛ نهج البلاغه، خطبه3771الفصاحه، حديث 

 .009،093، 336نهج الفصاحه، صص:  (3

 و دارد ظاهر فقط که است سخنی است عقل فخلا بر عرض شدن جسم که شودمی گفته آنچه» نظر ايشان در اين زمینه، بدين قرار است:  (0

 لیّتج وسیله فقط صورت. است آن صورت از غیر آن حقیقت و شیء اصل که است اين، آنند بر تحقیق اهل خواصّ که آنچه و است پسند عوام

 صورتهای در شیء ظهور و شده پوشانیده اشیا حقايق قامت به که است لباسی، باطنی ادراکات صاحب نزد در و است ظاهری حواسّ به اشیاء

-چهل«)پیچد.می خود به ديگر چادری، نشئه هر در و پوشدمی لباسی موطن هر در. شودمی ها، گوناگوننشئه و مواطن اختلاف حسب به خود

 (6حديث شرح ، ذيل60-0صص، حديث شیخ بهايی

؛ نردبان 600-13، ذيل ابیات 7؛ جعفری، محمدّ تقی، ج 737-7، صص: 7؛ شرح مثنوی استعلامی، ج 303-309و نیز ر.ک: مولوی نامه، صص  (0

 . 300؛ مکاشفات رضوی، ص:707-00شکسته، صص :

؛ حکمت الهی، عامّ و خاصّ، 01؛ آب آتش فروز، ص: 67-61؛ آفتاب معنوی، صص: 710-19برای اطلاع بیشتر ر.ک: نردبان شکسته، صص:   (9

به زبان تمثیل، حشر و نشر انسان با اعمال خويش در روز قیامت را به صورت زيبايی به تصوير  ؛ حکیم سنايی غزنوی نیز پیش از مولانا،370ص: 

 .316-31است. جهت مطالعه، ر.ک: حديقه، صص:کشیده

ن برخلاف جهان خاکی ما که در آن حالات درونی نامشهود می مانند و ظواهر اعمال ما به ظواهر خارجی قابل تحققّ محدود می گردد، در زمی»  (1

آسمانی، همین اعمال صورت ديگری می يابند و حالات درونی صوری قابل رويت را منعکس می سازند. برخی به شکل کاخها در می آيند، برخی 

 ديگر به صورت حوران ، جمع ديگر به صورت گلها، گیاهان، درختان، جانوران، باغها و جويبارهای آب روان و غیره. همه اين صور و اشکال از

و فی الجمله به واسطه همین (. ... »707ارض ملکوت. ص:«)يده می شوندو حقیقت دارند ولی در عین حال، صفات و صور هستی بشرند.خارج د
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عالم مثالی و در همین عالم مثالی است که اخلاق و اعمال، تشخصّ و تجسمّ يابند و معانی به صورت های متناسب با خود ظهور کنند و به 

(. همچنین جهت اطلّاع بیشتر از عالم مثال 709همان، ص:«)شباح به صور و اشکالی که با آن تناسب دارد، تجلیّ نمايند.وجودهای مجردّه و ا

 .771-790در ادب فارسی، ر.ک: رمز و داستان های رمزی در ادبیاّت فارسی، صص: 

 .30ل، ص: .  همچنین رک: شرح حديث جنود عقل و جه033-6 ، صص: 71 حديث ر.ک: چهل حديث، ذيل   (3

-3: صص، وحی و فلسفه نظر از معاد: ک.ر، بیشتر اطلّاع جهت . همچنین19-60، ذيل معاد در قرآن، صص: 0ر.ک: تفسیر موضوعی قرآن، ج   (6

 .771-77: صص، معاد؛ 99-10: صص، قرآن و انسان؛ 313

 .3076-00برای مطالعة اصل داستان، ر.ک: مثنوی، دفتر سوم:  (71

. حکیم سنايی 00و  79، 70ما فیه نیز با بیانی ديگر بیان شده است. ر.ک: فیه مافیه، فصول  نظیر اين افکار مولانا در ديگر اثر وزين او يعنی فیه  (77

 قغزنوی نیز در مثنوی طريق التحقیق، با استفاده از تمثیل يوسف و گرگ، همین مفاهیم را در قالبی ديگر بیان کرده است.) مثنوی طري

 (706التحقیق، ص:

 .                                   3101-9/00در دفتر ششم مثنوی، اين موضوع را به صورتی ديگر بیان کرده است. ر.ک: مثنوی: (77

 .011و نیز :ر.ک: مکاشفات رضوی، ص:  (73

 .701. در اين زمینه، جهت اطلاع بیشتر، ر.ک: نردبان شکسته، ص1سورة مبارکة اسراء، آية   (70

 .767-63؛ و نیز ر.ک: کلیات اشعار شیخ بهايی، صص: 1-3رة مبارکة زلزال، آيات: سو  (70

 .790نهج الفصاحه، حديث:   (79

 اين غزل در ديوان شمس، دقیقاً دربرگیرندة همان معنايی است که در مثنوی ذکر کرده است:  (71

 صفاتخرامنداينمی رومههمچوخاتونان       وفات از بعد دودتو پیشتخوبهایخلق

 زکات بازآرد پیش شکر و دگرازلعلوان       کندپرسش دگر وان توگیرددست يکی آن

 تاائاباات قانتاات ماؤمناات مسلماات       زدهصفبینی  حور بدادی تن طلاق چون

 والناشطات تو شکر و صبرتووالنازعات        تو خاوهاای دودمی جنازه پیش عدد بی

 بنات چون و بنینچوندرتوآويزندايشان        با صفا صفات آن شوندت مونس لحد در

 (330،غزل شمس )ديوان

 . 30-33برای مطالعة بیشتر در اين خصوص، ر.ک: اساس الاقتباس، صص:   (73

 .017-0همچنین ر.ک: شرح گلشن راز سبزواری، صص: (76

 هر دمی مرگی و حشری داديم       تا باادياادم دساتاباارد آن کاارم   (71

 (0770-0/1فتن گشت اين مردن مرا      زاعتامااد باعاث کاردن ای خادا)مثنوی: همچو خ (77

 .077-31و نیز: ر.ک: شرح گلشن راز سبزواری، صص (77

 .76سورة مبارکة آل عمران، آية   (73

ظر داشته حديقه ناين صفات و مجسماّت در حديقة سنايی نیز به تصوير کشیده شده اند و شايد، شبستری نیز در بیان اين ابیات، به مطالب  (70

؛ انسان و 710-730؛ مثنوی سیرالعباد، ابیات030-067التحقیق، ابیات های حکیم سنايی، طريقاست. جهت مطالعة بیشتر، ر.ک: مثنوی

 .  713-707انديشه، صص: 
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 ، با مقدمه و شرح حال بديع الزمان فروزانفر، انتشارات راستین، تهران.مثنوی معنوی(، 7333مولوی جلال الدين محمدّ)  (03

 بابايی، انتشارات نگاه و نشر علم، تهران.، به تصحیح بديع الزمان فروزانفر، به اهتمام پرويز غزلیات شمس(، 7317)   (00

 ، ترجمة دکتر محمد رضا شفیعی کدکنی، انتشارات سخن، تهران.تصوفّ اسلامی و رابطه انسان و خدا(، 7337نیکلسن، رينولد) (00

 ، انتشارات امیر کبیر، تهران.آفتاب معنوی(، 7331وزين پور، نادر)  (09

 نشر هما، تهران. ، مؤسسهمولوی نامه(، 7330همايی، جلال الدين)  (01
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 و گلشن راز یمعنو یتجسّم عمل در مثنو ةيّنظر یقینقد تطب، حسین اسماعیلو ، 7011پائیز  ، 71شماره ، 71 دوره ،یفارس اتیمجله ادب
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Abstract  

Literary schools influenced European literature in parallel with political and social developments and gradually 

spread to other parts of the world with the growth of new sciences and technologies. Meanwhile, Romanticism 

was considered as a rebellion against the idealism of classicism and described the untouched nature relying on 

components such as freedom, individuality, escape or travel, discovery and intuition, the magic of speech, and 

the influence of deep human feelings and emotions. This school was seriously introduced in contemporary 

Persian literature with the return of expatriate students, the prosperity of the translation movement, etc., and 

was used by modern poets such as Mehdi Akhavan Sales. The author of this research intends to consider the 

main features of the Akhavan poetry with using a descriptive-analytical method to examine the place of the 

school of Romanticism in the works of this prominent contemporary poet, to discover how much he is affected 

by it and to examine the method of narrative expression while emphasizing on archaic and theological 

literature; use of the Khorasani style elements connecting to the vernacular; composition and creation of new 

images along with adhering to the characteristics of Nimai poetry in form and music; overcoming of the spirit 

of despair and hopelessness in the atmosphere of poetry; praising of the manifestations and glories of ancient 

Iran, naturalism, expressing emotions and feelings and finally expression of extreme hatred and despair of the 

existing conditions. 

Keywords: School of Romanticism, Poetry, Mehdi Akhavan Sales, Component (Principle), Poetic Perspective 

 


